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  مقدمه 
خراسان با عنوان امتداد    هی حوزه علم  یجی ترو  یعلم  یکرس  نیدر چهاردهم 

طباطبا   ات یاعتبار  علامه  معنابخش  ییمرحوم  جوارح   یدر  خدمت    یافعال  در 
  ی دکتر احمد عزت  نی الاسلام و المسلم. جناب استاد حجت می بزرگوار هست  د یاسات

ارائه   به  کرس  عنوان  اسات  یجی ترو  یعلم  یدهنده  حج  د یو   الاسلام   تبزرگوار 
  ی مرکز تخصص   یفلسفه و کلام اسلام  یگروه آموزش  ریعنوان داور مد   به   یطالقان

خراسان آخوند  همچن  یمرحوم  ه  نی و  عضو  کهنسال  دکتر  بزرگوار    ئت یاستاد 
  ی جیترو  یعلم  یهستند. در کرس  یگروه فلسفه و حکمت دانشگاه فردوس  یعلم

ا  صورت خلاصه  دهنده محترم به ارائه   را از محتوا    یهست که بخش  ن یمتعارف 
و سپس جناب    ند ی فرمایرا م  شان یبزرگوار نقدها  د یو در ادامه اسات  کنندی م  انیب

ا   ی عزت  ی آقا به  م  نی پاسخ  را  نها  دهندینقدها  در  توسط    ی بند جمع   کی   ت یو 
م  دیاسات انتها   ردیگیبزرگوار صورت  در  در    یو  که  کنندگان  جلسه هم شرکت 

هست  حاضر  سؤال    ند جلسه  مداشته   یابهام  ای اگر  کنند.   توانند یباشند  مطرح 
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  ارائه حجت الاسلام احمد عزتی 
  
  
    



 ٧  یارائه حجت الاسلام احمد عزت 

 

  ترمیم نظریه علامه 
ا  کرسی    ن یموضوع  اعتبااین  افعال  ات  ریامتداد  معنابخشی  در  علامه 

  است.  جوارح
باشد. وحدت بوده، وحدت نوعی نفس می موجود  جی آنچه که در فلسفه را  

با  ١های فلسفی بیان شده است طور که در کتابنوعی نفس، همان  ، به ترتیب 
تصور، تصدیق، شوق، ارده و درنهایت تحریک قوای منبثه در عضلات، منجر  

    شود.به کنش می
این مطلب، یک مسأله رایج در بین فلاسفه بوده است. از طرفی در مورد  
  فاعلیت انسان نسبت به افعال اختیاری، قائل به فاعلیت بالقصد هستند. آن ها 

باشد  دهند که انسان فاعل علمی و مختار می در بیان علت این نظر توضیح می 
پس فاعل بالطبع، بالقسر و بالجبر نیست. و از طرفی همچون صرف تصور فعل  

نیز نمی منجر به تحقق آن نمی  بالعنایه  دیگر فاعل  باشد. ازطرفشود لذا فاعل 
بالتجلی هم نیست چون طبق وحدت نوعی نفوس اگر فاعل بالتجلی باشد باید  

ها یک فعل داشته باشد و فاعل بالرضا هم نیست به خاطر این که در  همه انسان 
اجما علم  از فعل،  قبل  بالرضا  دارد درحالیفاعل  و  لی وجود  که در فعل جزئی 

فاعلیت   انسان،  بنابراین فاعلیت  لذا  داریم  تفصیلی  به علم  نیاز  کنش جوارحی 
  شود. بالقصد می

آنچه مورد توجه و مسأله علامه طباطبایی بوده است، طبق نظر ما، همین  
گویند(الشیء ما لم یجب لم  طرف میمطلب فلسفی بوده است. آنجا که ازیک 

  دیگر در فاعل بالقصد، رابطه بین فاعل و فعل، رابطه امکانی  یوجد) و ازطرف 

 
  بدایه الحکمه و نهایه الحکمه. ١



 یافعال جوارح یدر معنابخش  ıőمرحوم علامه طباطبا یاتامتداد اعتبا�   ٨

 

که بر اساس قاعده مذکور، رابطه فعل و نتیجه یک رابطه  می باشد درحالی
عنوان مثال طبق این مبنا، در غذا خوردن، رابطه بین  قطعی و ضروری است. به 

خوردن غذا و سیری ضروری است اما رابطه بین فاعل و فعلش، امکانی است.  
برانگیز علامه طباطبایی این بوده است که باوجود صحت  و درواقع مسأله چالش

قاعده مذکور، چطور فاعلیت انسان نسبت به افعال اختیارش، فاعلیت بالقصد  
اما هم آن قاعده صحیح   این دو، دست برداشت  از  است و درواقع باید از یکی 

  ١تواند از نوع دیگری باشد. است و هم فاعلیت انسان در افعال اختیاری اش نمی 
کند و  علامه طباطبایی این چالش و تناقض را با نظریه اعتباریات حل می

  این نظریه متولد شده این بحث است.  
عنوان جای دیگر است. به گویند: اعتباریات، اعطای حد جایی به علامه می 

فرمایند که ما آن ضرورت را  مثال ضرورت بین فعل و نتیجه بود که علامه می
می  میعاریه  فعل  و  فاعل  به  و  درواقع،  گیریم  اعتبار  بنابراین  پس  دهیم. 

دهد و این ضرورت  کانستراکشن است یعنی یک برساختگی در افق نفس رخ می 
  شود که فعل متمشی شود. اعتباری باعث می

خواهیم ترمیم کنیم. ترمیمی که به طور  حال ما این نظریه اعتباریات را می
قطع مورد نظر خود علامه بوده است. زیرا مبانی صدرایی علامه آن را اقتضاء  

خواهد حد وجوبی که بین فعل  کند. پس بنابراین نظریه اعتباریات درواقع می می
،  ٢و نتیجه بود را، به فاعل و فعل که درواقع بین آن دو حالت امکانی وجود داشت

  بدهد. 

 
  دست کشیده اند.ظاهر کلمات ملاصدرا نیز نشان می دهد که مقداری از این فاعلیت بالقصد  ١

  امکانی که بین فاعل و فعل وجود دارد، به علم حضوری درک می شود . ٢



 ٩  یارائه حجت الاسلام احمد عزت 

 

ترمیمی که گفته شد، به این نحو است که پای اعتباریات در معنابخشی 
می باز  جوارحی  فلاسفه  افعال  رایج  نظرات  از  که  است  این  به  ترمیم  و  شود. 

  .٢، دست بکشیم و به سراغ مبانی صدرایی برویم ١گذشته 
طبق مبانی ملاصدرا نفس انسانی واجد کمال قوا و کمالات ثانیه قوا است  

. درواقع  اشرف دارد  اعلاء و  یعنی نفس در مقام وحدت خود، تمام قوا را به نحو
خود و در عین مقام وحدتش،    ذات  ع وقصنفس در    فرمایند، ملاصدرا و علامه می

عنوان نمونه، قوه غاذیه یکی از قوای انسان  باشد. بهواجد قوا و کمالات آن می
رود و نفس واجد آن است. وهم چنین  است که انسان به سبب آن دنبال غذا می 

فهمد که غاذیه چه چیزی  باشد یعنی نفس، میچنین واجد کمالات آن نیز می 
  خواهد سیر شود یا دنبال چیز دیگری است. خواهد و به عنوان مثال میمی

حال با توجه به این ویژگی نفس، فاعلیت نفس نسبت به فعل قوا، فاعلیت   
بالتجلی است چون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی دارد زیرا نفس هم به قوا  

ای  وهم به کمالات آن علم حضوری دارد یعنی هم علم حضوری دارد که چه قوه 
دارد وهم علم حضوری دارد که چه کمالی درواقع رافع نیازهای آن قوه است که  
کشف   عین  در  اجمالی  علم  بنابراین  پس  است.  تفصیلی  علم  دوم،  علم  این 

  تفصیلی دارد. 
بپذیرم   گرا  بالتجلی را برای نفس  انسان،  ٣فاعلیت    ی ن یتع   نیاول  ی در نفس 

، فاعلیت بالتجلی دارد یعنی  ستا   حینا فعل جو   کیدهد که  که به خودش می 
عنوان مثال بار باشد یا فاجر  خواهد به دهد یا مینفس انجام می  که  یکار   نیاول

 
  مشائیون. ١
  این مبانی باعث می شود که اعباریات علامه معنا پیدا کند. ٢
  که حق هم همین نظر است. ٣



 یافعال جوارح یدر معنابخش  ıőمرحوم علامه طباطبا یاتامتداد اعتبا�   ١٠

 

  نفوس   یتعدد نوع  گذاریم وبر اساسنوعی نفوس رو کنار میدت  باشد. حال وح
  س نفو   ینوع  دد ن تعابا هم  نفس  که  ینی تع  نیاولقبول ملاصدرا است. و  که مورد  

.  ١همان معنابخشی به نفس استو  در واقع اعتبار نفس،  زندخودش رقم می   یبرا 
عی است به عنوان مثال چه بوده است، چطور  تعدد نو  در واقع تابع  ناتی تع  نیا 

  ن یتعزند.  ها، تعین ذاتی اولی را رقم میخلق شده و مانند آن که جمع همه این 
  ی بعد   یو تمام افعال جوارح  ی بعد   ی تمام افعال جوانح،  ٢خورد برقم  ی که  اول  یذات
    شوند. ی می ذات نی ن تع اهم یوجود  ی و نازله  قهیرق

) یعنی  شاکلته یعل عمل یکل ( فرمایند: می قرآن  خداوند متعال در  این که 
جوارحی امتداد آن تعین ذاتی اولی تعین و شاکله ذاتی که تحقق پیدا کند، فعل  

باعث  شود،  می  انتخاب  طبق فاعلیت بالتجلی  که اول  ینین تعاهم  یعنی  شودمی
  . آیندمی  ین افعال جوارحآ و بعد از  ا یو ح رت یمثل غ  ریگ ید ال جوانحی افع

نکته  که  حال  معنایی  آن  که  است  این  دارد  وجود  مسأله  این  در  که  ای 
می پشت عمل  می صحنه  موج  انسان  ذاتی  تعین  در  و  هم  باشد  عمل  در  زند، 

بعدی  می جوانحی  افعال  و  ذاتی  تعین  آن  در  انسان  بالتجلی  فاعلیت  زیرا  آید. 
باشد وعین  باشد و از طرفی کنش انسانی هم که رقیقه آن است، معلولش میمی

به آن است یعنی اگر انسان بار باشد، معنای نیکی از کارش بر می آید.   الربط 
فهمد به عنوان مثال یک انسان بلند شدنش در  پس آن معنا را خود انسان می 

می  را  شخص  یک  ترس  مقابل  باب  از  که  این  یا  است  احترام  باب  از  که  داند 
  .٣باشد می

 
  یعنی نفس شاکله اش را محقق می کند. ١
  که سازگار با مبانی صدرایی نیست. ٢
  معنا راه های مختلفی وجود دارد و کار پیچیده ای است.برای کشف  ٣



 ١١  یارائه حجت الاسلام احمد عزت 

 

این نتیجه بر اساس مبنای وحدت نفس و بدن است زیرا با وحدت نفس و  
نفس   الربط  عین  و  رقیقه  جوانحی  افعال  لذا  نیست  مطرح  جدایی  دیگر  بدن 

  شوند.  انسانی می
ای بود از علت این که علامه طباطبایی  مباحث مطرح شده درواقع خلاصه

شود همان  نظریه اعتبار را مطرح کردند و همچنین نوع ترمیمی که باعث می
انسانی موج بزند و دیده شود. وهم چنین ضرورت را   معنای اعتباری در کنش 
هم با همان فاعلیت بالتجلی معنا کنیم. به این صورت که آن ضرورت اعتباری  

باشد که انسان به خودش داده است و اراده هم از  در واقع همان تعین ذاتی می 
. که این اراده  ١شود. از طرفی به اراده هم فاعلیت بالتجلی داریم آن منشعب می 

می  که  است  اختیاری  فعل  مبادی  در  عنصر  علامه  بهترین  اعتباریات  با  تواند 
آیند یعنی  همسان شود زیرا هم اراده و هم اعتبارات از عقل عملی به دست می

اگر بخواهیم کلام علامه طباطبایی را با کلمات رایج فلاسفه تطبیق کنیم، در  
  شود.  واقع اراده در آن جا منطبق می 

ی، افعال جوانحی  ذات  ن یدر تع  علاوه بر این که  در پایان باید بگوییم که معنا
نیست   انسانی  افعال جوارحی وجود دارد، در مصنوعاتی هم که اصلاً کنش  و 

باشد  مثل نقاشی و همچنین مصنوعات به شدت منفصل مثل دریا موجود می
  مثل   ستین   خودش  مال  که   یمصنوعات  عین ذاتی،ن تآتناسب با  ی انسان م عنی

     ٢د. کن یمعنا ماطرافش را هم  ی ها ده یو پد  عتیطب
  

 

 
  ملاصدرا به فاعلیت بالتجلی داشتن به اراده تصریح کرده است. ١
  حتی در رفتار های اجتماعی هم سرایت می کند. ٢
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 ١٣  یطالقان ینقد دکتر عل 

 

که   مباحثی  ا نسبت  شد   ن یدر  ارائه  مقاله،  جلسه  تسامح   با  و   با    عموم 
باشد. و می توان گفت وجه  می  ن یتبا به    ک ینزد  شتر یو ب   است.  وجه   خصوص من 

شود که رابطه عموم و خصوص من  اشتراک عنوان این ارائه و مقاله، باعث می 
باشد.  نحو    الاصولعلی   وجه  این  که  جلسات در  شده  نوشته  مقاله  بر  تمرکز   ،

باشد اما با توجه به این که یکی از جهات مهم این  نشست ناظر بر آن است، می 
  جلسه، جنبه آموزشی است، لذا بر روی بحث ارائه شده، تمرکز خواهد شد. 

  . داشت یدوبخش اصلاین مسأله 
ا   ی ر یبخش در واقع تقر   یک  از مسأله    یی، با آن که علامه طباطبا  ی بود 

نظر  و  بودن  ت  آنحل    یبرا   ا ر   اتیاعتبار   هی مواجه  و  کردند  مطرح    ر قریمسأله 
ا   نیا   ،ناشیا  بودن    هستند و  ناسازگار   دگاهین دو دی بود که اساساً  بالقصد  فاعل 

، با هم  گرید  یاز سو (الشیء ما لم یجب لم یوجد)  سو و قاعده    کیانسان از  
  ن ی حل ا   یبود که علامه برا   ن یهم ا   ی عزت  یجناب آقا   ر یر . و تق١شوند جمع نمی 

ا   د و در واقع خواستند  مطرح کردن   ا ر   یات، اعتبار   ه ینظر   ی، ناسازگار    ق یطر   ن یاز 
که در عنوان    ی ز یچ  آن  ا ی   یوارد بحث افعال جوارح  دامهو در ا   د. حل بکنن  ا مسأله ر 
یعنیبحث   جوارح  آمده  افعال  ابهام  معنابخشی  عنوان  این  خود  حداقل  که  ی 

. و آن ابهام به این است که افعال جوانحی به چی معنابخش هستند. اگر  ٢دارد
دهند  شد که به عنوان مثال اعتباریات به افعال جوانحی، معنا میمشخص می

یعنی افعال جوانحی فی حد نفسه، فاقد معنا هستند و اعتباریات به آن ها معنا  
  بود. دهند. که در این صورت عنوان واضح میمی

 
  که از این جهت با استاد فیاضی هم نظر هستند. ١
  افعال جوانحی به چی معنا می بخشند. ٢



 یافعال جوارح یدر معنابخش  ıőمرحوم علامه طباطبا یاتامتداد اعتبا�   ١٤

 

 

که به    ١ین مسأله اصلآکه چطور با    ستی روشن ن  پس بنابراین این عنوان
. و چطور  کندارتباط پیدامی   یی مطرح شد،علامه طباطباعنوان مسأله مورد توجه  

آیا با اعتباریات این مسأله حل می    ک ی  ا بالقصد بودن ر   ل عفا  ، اعتبار  ن یا   شود. 
ل بالقصد  عاز فا  ید یجد  خوانشیک   ی وبازخوان  یک   ی عندهد یی می د یجد  ی معنا

  کنار ا  بالقصد بودن ر   لعفا  د اساساً نطور که اشاره کردناهم است یا    بودن انسان
باشد. که این  فاعل بالتجلی می   و   ستیبالقصد ن  لعفا  رگ یانسان د   گذاریم ومی

به معنای پذیرش ناسازگاری فاعل بالقصد بودن انسان و قاعده مذکور است و لذا  
شوند که طبق مبانی ملاصدرا،  کشند و قائل میاز فاعل بالقصد بودن دست می 

همانطور که فاعلیت خداوند متعال، فاعلیت بالتجلی است، فاعلیت انسان هم  
 باشد. فاعلیت بالتجلی می

بعد   فاعلیتی    باشدمی   ن یا   ی سؤال  چه  انسان  از  غیر  دیگر  حیوانات  که 
دارند. آیا آن ها فاعل بالتجلی هستند یا این که فاعل بالتجلی نیستند و فاعلیت  

بر طبق  این که  یا حتی  بالتجلی هستند. و  یا  بالقصد  فاعل  نظام    دیگری مانند 
عالم   تیعل همه تجلالباعلیت  ف   ،در  در  را ی  این  بعد  و  دارد  وجود    ی تسر   چیز 

کنیم.  و  ، افعال جوانحی و افعال جوارحی می ن نفس انسا  بر   ق ی تطبو  دهیم  می
دانند یعنی افعال وجود رابط  این افعال را طبق بیانات ملاصدرا، معلول نفس می 

  هافاعلیت دارد. نسبت به آن و در واقع نفس٢ی نفس هستند یا رقیقه 
باشد. و باید مشخص کرد که موضع ملاصدرا  این بیان در معرض ابهام می 

و معرفتدر   یا ستیو یموضع سابجکت   کی   ، مسأله علم  است  ا   ک ی  ی    ده یموضع 

 
  جمع نشدن فاعل بالقصد بودن انسان با قاعده(الشیء ما لم یجب لم یوجد). ١
  همه افعال را رقیقه نفس می دانند مثل خوردن، آشامیدن وغیره. ٢



 ١٥  یطالقان ینقد دکتر عل 

 

ی دارد،  ستیموضع رئال  رو اگ  ی استستیئالموضع ر   یک  ای یامثال بارکل  ١یستیآل
  باشد.وجه جمعش به چی نحوی می

  ه ی ذهن  ور ص   نیتمام ا   است و  چیزهمه   علنفس فا   طرفی طبق این بیانات از  
  سم یویلذا کانستراکت  ٢است   س من فبرساخته ن  ، محسوسات  ر یاز محسوسات تا غ 

آن  مدرن ها به  پست   است که امروزه   بی عجگرایی  برساخت   ک ی شود که اینمی
   .٣هستند  قائل 

  د با جهان خارج دار   ی خوانش چه ارتباطاین   ،٤واقعاً اینگونه باشد   اگرحال  
باشد.  تصویر می  مطابقت با واقع چگونه قابل   یعن یاساساً صدق    قیتل  ن یو طبق ا 

و در این صورت   سازد و نفوس هم متفاوت هستندچیز را نفس می از طرفی همه 
و    خودش ساخته  باشد ومی  معلول خودش  ی کند،قیتصور و تصد   هرنفس  یک  

و حقیقت    مطابقت با واقع  ار یمعسازد لذا در این صورت  می خودش  نفس دیگر هم  
   ٥صدق معنایی نخواهد داشت. 

را   الشیء  قاعده  با  بودن  بالقصد  فاعل  ناسازگاری  فلاسفه  از  بسیاری 
،  مسأله است  نیناظر به ا   ییاعتبارات علامه طباطبا   هی نظر   اند اما این کهپذیرفته 

فلسفه   ایی عمل  در فلسفه باشد. بلکه مسأله اصلی این است که  مورد تردید می
، قائل به چند مرحله از جمله تصور،  متعارف و معروف مسلمان  لسوفان یکنش ف 

این چالش مطرح می آور  تصدیق و شوق هستند. حال  شود که تصدیق شوق 
  ٦باشد یا خیر؟ می

 
  .امثال بارکلی و غیره ١
  .که  تعبیر کانستراکشن هم آوردن ٢
  .حتی مدرن ها مثل کانت به آن قائل نیستند ٣
  .نیستکه البته بی ارتباط با اظهارات جناب صدرا هم  ٤
  .بحث هستی شناختی است نه بحث معرفت شناختی یعنی صدق اینجا چه معنایی پیدا می کند؟ ٥
  اصولیان نیز به این بحث پرداخته اند ٦
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پیداکنند   شوق  باید  همه  باشد،  آور  شوق  کردن،  تصدیق  صرف  اگر 
می درحالی تصدیق  را  محاسن  ابلیس  مثال  عنوان  به  پیدا  که  شوق  اما  کند 

باشد لذا یک خوانش  کند. و لذا مسأله اصلی این است که علم شوق آور نمی نمی 
ی وصل بین تصدیق و شوق را بیان کند.  خواسته حلقه باشد که علامه می این می 

این  اعتبار شوق آور می و طبق  الزامخوانش  است که  اعتبار وجوب  آور  باشد. و 
باشد زیرا وجوب تکوینی نداریم و لذا باید یک وجوب اعتباری باشیم تا شوق  می

  حاصل شود.  
مهم  از  روش یکی  نکته  یک  اشکالات،  این  ترین  عنوان  است.  شناختی 

افعال جوارحی می به  یا معنابخشی  افعال جوارحی  باشد در  کرسی، معنابخشی 
وهم در ارائه استاد عزتی، از محل بحث خارج شدند. در ارائه   حالی هم در مقاله

گزارش   هر  در  مقاله،  هر  در  زیرا  خارج شد  بحث  موضوع  از  نباید  مطلب  یک 
، هرچه را که می توان حذف کرد باید حذف شود و اگر بحث در مورد  ١پژوهش

معنابخشی افعال جوارحی است تنها باید از آن بحث کرد. در حالی در ارائه وهم  
ها در واقع  ، که این ٢کنم) و شبیه این مورد در مقاله آمده که (من دریا را معنا می

  خروج از موضوع بحث است.  
در   است.  جوارحی  افعال  معنابخشی  خود  به  مربوط  هم  دیگر  اشکال 

باشد یا  گویند معنای ترس، تکریم میتوضیح این معنابخشی به عنوان مثال می 
. این تعبیر دقیق نیست بلکه انگیزه بلند شدن، ترس  ٣این که از روی ترس است 

باشد. و اگر منظور از معنا همان انگیزه است، در این صورت نباید  یا احترام می 
  های مبهم استفاده شود.جعل اصطلاح کرده و واژه

 
  گزارش پژوهش غیر از خود پژوهش است وفرایند ومنطق دیگری دارد.  ١
  فارغ از اینکه چطور این ادعا را بفهمیم واثبات کنیم. ٢
  این مثال در مقاله نیز آمده است. ٣



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لا س ن ه ک   ا ض ر ی ل ع   ر ت ک د   د ق ن 
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اولین اشکال به بحث، همان اشکال اول حجه الاسلام طالقانی است. آن 
باشد.  چیزی که در مقاله بیان شده است مباین با مطالب ارائه شده در نشست می

توان توان بررسی کرد زیرا  مقاله ناظر بود که علوم انسانی را با روش تجربی نمی 
در طبیعت چون علم و اراده وجود ندارد، از پیش می توان واکنش آن را نسبت  
به عوامل را شناخت اما انسان چون موجودی دارای علم و اراده است، از پیش  

خواهد.  و در واقع مقاله درصدد بیان  توان توان تعیین کرد که چه چیزی مینمی 
باشد که خود نیاز  ها می تأثیر نظریه علامه در تفسیر معنای مستفاد از رفتار انسان

تبی ارائه شده  به مثال و  از آنجا که مطالب  بود. و  ین داشت که صورت نگرفته 
  کنیم.  متفاوت با مقاله بود، اشکالات را ناظر به مطالب مذکور بیان می

چند    می توان در  ا مطالب ر   نیکه الان فرمودند ا   یبالو اما در خصوص مط
  .ادعا خلاصه کرد

ا   یک  ف   نیادعا  که  نظر   یتجلالب  لعااست  با    ات یاعتبار   ه یدانستن نفس 
در    شانیا   یهنظر   میاصلاً اگر این جور بفهم  یعن ی  است  سازگار  ییعلامه طباطبا

  د. ر یخودش قرارمی گ گاهیجا
  ه یبا نظر   فاعل بالتجلی بودن انسان  مطلب دیگر هم در فرمودند که  یک  

  یست. ن  انیقابل ب  انییمشا
  : میکنمی  نیی تب  لبه سه اص   عا را دو اد نی ا ما   یول 

    ؟ ستیچ  ت ایدر اعتبار  لامهع  هی نظر  اولا
  ؟  نفس بودن سازگار است یبا فاعل بالتجل  نظریه علامه ا یثانیاً  آ

  ؟ نه  ای  ویندبگ   ا سخن ر  ن ینستن ا ا تو   ینم انیی مشا ا یاین که آ اسوم



 ١٩  کهنسال  Ŏرضانقد دکتر عل 

 

 

باشد که انسان دارای قوای فعاله است و  نظریه علامه به اختصار این می
گویند  . علامه می١هایی دارند مختلف حاجت قوای مختلفی دارد که این قوای  

آورند و  می  دیپد  ا ر  تیدر انسان ادراکاد، فعاله چون خواهان عمل هستن یقوا  آن
آن    ی اثر خارج  قت ین قوه و حق آ  ن ی که ب  ا ر   ین ی تکو  ب نسبت وجو  آن بعد انسان  

د و  دهد مثلاً اگر جهاز هاضمه دار قرار می  و عملشخودش    ن یب   باشد، می قوه  
ی  رابطه   کی  او،   یو جهاز هاضمه   او  شدن  ریس  نشود، بیخورد و سیر می میغذا  
شوند،  می  گرسنه   یوقت  ا یهمه مردم دن   و  ست ین  ی قرارداد  یعنی وجود دارد ینیتکو

  د. ندار  ت یمل و به زبان ی ربط  چی هو  خورند غذا می
انسان در ذهن   ب  ینسبت  نیهم و    ر یسو  غذا خوردن    یواقع خارج  نیکه 

شود،  وجود دارد را، بین خودش و آن عملی که منتهی به سیر شدن می شدن  
  کند. از طرفی هم قرارمی دهد و در نتیجه انسان را به انگیزش و عمل وادار می 

گوید در مقام  می   شان یا   ی عنی  ٢است   درباره مشهورات  شتر یدر واقع ب  یه علامه نظر 
. و این حتماً الزام عمل را به  ٣باشد عمل، انگیزش اولاوبالذات از طریق قوا می

  ٤دنبال خواهد داشت. 
حال با توجه به این توضیحات، انصاف این است که نظریه علامه با فاعل  

د و وقتی به  ندار   یاز اول علم  انسانمعنا که    نی به ا بالقصد بودن، سازگارتر است.  
  ی و مانند آن تشنگ  یبرا ی گرسنگ   ی گیرد برا جامعه قرار می  ک عنوان مثال در ی

و    ست ین   انسان  اندیشی هم از اول در ذات چاره  ن ی ا ند.  اندیشی بک چاره   یک   د یبا

 
  .به عنوان مثال تشنه می شویم،گرسنه می شویم ومانند آن ١
نمی گوید که انســان مثلا به خاطر نیازی که دارد قضــایای عقل نظری را هم برخاســته از مثلا غلیان شــهوانی یا غلیان    علامه ٢

  است.  ولا و بالذات از طریق قوانیاز می باشد که اانگیزشی  به یک،لدر مقام عم گوید ایشان می ی هد بلکهجسمانی  قرار م
اس الا ٣ اس عقل عملی هسـتن  ویدگ می قتباسخواجه در اسـ ش منبع   از منابع مختلفی دکه مشـهورات که اسـ می آیند وحدود شـ

  ذکر می کند.
  با این بیان شبهه هیوم که می گوید اطلاع الزام آور نیست، دفع می شود. ٤
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ئد بر ذات است، عمل را  که زا   و تصمیمی  گیرد با علمقرار می   طیدر شرا   یوقت
    دهد پس با فاعل بالقصد سازگارتر است. انجام می 

کند. آن نشانه  ی دیگری هم وجود دارد که فاعلیت بالتجلی را رد مینشانه 
دهد به عنوان مثال یک  این است که گاهی یک نفس نیکو عمل شر انجام می 

می میشخصی  شر  اما  دهد  انجام  خیر  عمل  فاعل  خواهد  با  این  که  شود.  
بالتجلی سازگار نیست زیرا در مانند این موارد، دیگر عمل رقیقه ذات نیست. از  
را   فاعلیت  ایشان  زیرا  نیست  وارد  هم  طباطبایی  علامه  به  اشکال  این  طرفی 

نکرده  یک  مشخص  تصویر  اغراضش،  به  انسان  رسیدن  برای  ایشان  بلکه  اند 
تواند باشد. البته  دانند که منشأ اعتبار هر چیزی می ارتباطاتی در ذهن را لازم می 

وجود  به  فعل  و  ذات  بین  تناسب  نظریه  طورکلی  به  ربطی  مسأله  این  اما  دارد 
  اعتباریات ندارد و چه بسا این تناسب ذاتی رعایت شود. 

که   اولاً  زیرا  نیست  نظریه علامه سازگار  با  بالتجلی  فاعلیت  بنابراین  پس 
  کند میقصد  خود علامه تعیین نکردند که چه نوع فاعلیتی هست و ثانیا انسان  

هر    منشاش اشد و  غلط باشد،  درست ب   شقصد  ن یا   دهد و چه انجام    ی کار   یک
    زگار است. سا  ییعلامه طباطبا   هیبا نظر چیزی که باشد  

حرف   این  بودن  نیست.    ١ناسازگار  قبول  مورد  هم  مشائیون  نظریه  با 
، قائل بودند که قوا  ٢مشائیون به خاطر این که ترکیب اتحادی را قبول نداشتند 

عین نفس نیست ولی در عین حال، قوا و اعمال صادره نسبت به نفس را مثل  
می  جوهر  به  نبست  هر  اعراض  با  عرضی  هر  ازآنجاکه  بنابراین  پس  دانستند. 

جوهری تناسب ندارد، این مسأله با نظریه مشائیون ناسازگار نیست. 

 
  فاعل بالتجلی بودن انسان. ١
 .را قبول ندارند  یاتحاد بیهم ترک یمرحوم سبزوار  ییصدرا  یحکما انیدر م ٢
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و   عموم  نحو  به  مربوطه  مقاله  با  شده  مطرح  سخنان  اشتراکات  اولا 
خصوص من وجه یا تباین نیست بلکه نهایتاً عموم و خصوص مطلق است. زیرا  

معنابخشی افعال جوارحی بود که هم اعتبار  موضوع مقاله امتداد اعتباریات در  
  وهم حضور معنا در کنش توضیح داده شد. 

است  جوارحی  افعال  معنابخشی  که  مقاله  عنوان  به  نسبت  این  ١دوما   .
  باشد. جور اضافه ملکی است و در واقع رایج می عنوان یک 
ترمیم شود    کهاین   سوما نظریه علامه  است  قرار  تصریح شد که  ارائه  در 
گوییم که علامه قائل به فاعلیت بالتجلی است بلکه قرار نظریه علامه  یعنی نمی 

ترمیم شود. وترمیم هم به این است که فاعلیت بالتجلی را بپذیریم و گرنه نظریه  
  کند.اعتباریات مشکل را حل نمی 

فاعلیت    چهارما به  ناظر  و بحث  نداریم  فاعلیت حیوانات کاری  به  نبست 
  انسان است.

پست که  فرمودند  طالقانی  استاد  کانستراکشن پنجما  به  قائل  ها  مدرن 
هستند. ما هم قبول داریم اما کانستراکشن علامه مبتنی بر حقایق است و سر  

آورد. به این مطلب تصریح شده است که نیازها، حوائج،  از سوبژکتیویسم در نمی 
شود  باعث می  صحنهشناسی و خلاصه این حقایق پشت قوای فعاله، نگاه هستی 

  د. رقم بخور  اتیکه اعتبار 
اعتبارات اشکال    در   یی که به علامه طباطبا  ی مطهر   د یاتفاقا اشتباه شه  

در همین مسأله    آورد در می  یسمویسر از سوپژکت   علامه   گوید حرف کند و می می
از فعل  علامه    اند. زیرا باشد که توجهی به ابتناء این نظریه بر حقایق نداشته می

 
  گفته شد اگر معنا بخشی به افعال جوارحی باشد، بهتر است. ١
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  ی بررس ١ا اعم از فاجر و نیکو کار ر  یش انساننک  بلکه  اندنفسه که بحث نکرده فی
قواعد    ی خواهند حکم کلعلامه می که  کند  فکر می  ی مطهر   د یاما شه   کنندمی

یا قبیح  حد نفسه حسن    یف  فعلی را بگویند. علامه کاری به این ندارند که  اخلاق
کنند که افعال  می باشد بلکه در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم تصریح  می
ی را  قیحق  هاینفسه یا حسن و یا قبیح هستند. پس بنابراین علامه پشتوانه فی

  گذارند.کنار نمی 
شود یعنی  نکته دیگر این که با همان ترمیمی که گفته شد مسأله حل می 

شود مگر این که فاعلیت بالتجلی را  این ضرورت اعتباری باعث کنشگری نمی 
بپذیریم. در واقع همان تعین ذاتی نفس و حرکت جوهری تکاملی نفس باعث  

شود که انسان کنشگر جوانحی و جوارحی شود. این مطلب هم وجدانی است می
افعالش می  دنبال  به  است  همانی که  انسانی  که هر  معنا  در مسأله  بدین  رود. 

منقاد،   که  همانطور  نیست  گنهکار  شخص  متجری،  قطع  طور  به  هم  تجری 
برد. پس بنابراین ما اصلاً کاری به متعلق فعل و خارج نداریم و  مطیع و اجر می 

ن نمونه در ذیل آیه (کل یعمل  این مسأله مویداتی در قرآن و روایات دارد به عنوا 
بیرونی   واقع کنش  در  و  است  نیت  مراد  که  گفته شده  روایات  شاکله) در  علی 

  ی آن است. رقیقه 
بالتجلی مطابقت حل    اما  فاعلیت  با  واقع  اشکال مطابقت، در  به  نسبت 

بیند که قوایش چه کمالاتی را  شود. زیرا نفس در بطون و کمون خودش می می
باید و  میخودش    یدر بطن وجود ،  در درون خودش  را   صدق  یعنطالب است ی

شود. پس بنابراین طبق نظر بنده،  می  و جوارح   حی جوان  ی کنشگر بعد از آن منجر  

 
  استاد طالقانی فرمودند تنها نیکو کار گفته شده در حالی که هم نیکو کار و هم فاجر گفته شد. ١
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  ن یا   ر د  نحو کمون و بروز دید و نظر عرفا هم نفس به  ه ین لا ادر هم  ق را صد   باید 
  درست است. جا

قاعده   به مشکل  ناظر  واقع  در  علامه  نظریه  که  فرمودند  طالقانی  استاد 
  شوق   دیق وتص (الشی ما لم یجب لم یوجد) با فاعل باقصد نیست بلکه به مشکل  

است. در این صورت این مشکل بین شوق و اراده هم وجود دارد یعنی در مبادی  
افعال اختیاری اگر جعل اعتبار را بین تصدیق و شوق ببریم فرقی با اراده و شوق  

آورد در حالی اگر فاعلیت بالتجلی  ندارد. و نکته دیگر که فرمودند علم انبعاث نمی 
باشد. و در  را بپذیریم، علم ما دیگر علم حصولی نیست بلکه علم حضوری می

  عمل   ی است و علم حضوریعلم حضور ن  آانعکاس    قی و تصد  رتصو   اینصورت
گره خورده است و به تعبیری    با نفس   قی تصور و تصد  . پس در واقعآوردمی  و اراده

بنده  تراود که در درون اوست. و    ی سدانم که کاشتباه می   از کوزه همان برون 
تصد  صرف  را   فعل  یمباد و  و  بد  قیتصور  تصور  بالتجلی،  فاعلیت  با  بلکه  اند 

جا علم حصولی با علم  تصدیق صرف انعکاس علم حضوری است چون در همه 
  حضوری مقارنت دارد. 

خط بوده و رایج  کنیم که اولاً در حد نیم در پایان گفته شد که دریا را معنا می
حی،  افعال جوان  به   ا معنا ر   ذاتی  نی تعباشد و ثانیا به مسأله هم ربط دارد زیرا آن  می

فعل جوارحی و حتی مصنوعی که مال انسان   جهی نت  صنوعم  ی، بهجوارح  افعال
کند و در مثال دریا مراد  دهد. و درواقع آن تعین ذاتی معنابخشی می نیست، می 

می پدیده  این  از  معنایی  که  است  بلکه  این  ماهوی  معناداری  فقط  نه  فهمیم 
معقولات ثانی زیادی در مورد آن وجود دارد و هرکس با نظام اعتباریات خودش  

داند و فردی نشانه  گذرانی میکند مثلاً فردی دریا را عامل خوش آن را معنا می
    داند و مراد پیکره فیزیکالی عمل به تنهایی نیست.می  عظمت خدا 
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نکته دیگری که استاد کهنسال فرمودند که چرا فاعلیت بالتجلی در فضای  
گوییم که همانطور که گفته شد، فاعلیت  اعتباریات آورده شده است. در جواب می
ترمیم نظریه علامه می  باب  از  قائل نشویم مشکل بالتجلی  به آن  اگر    ١باشد و 

  شود. حل نمی 
فلسفه مشائیون   با  انسان  بودن  بالتجلی  فاعل  که  گفتند  استاد کهنسال 

درحالی  نیست.  و  نازسازگار  قوا  اینکه  و  جوهر  و  بین عرض  تناسب  وجود  با  که 
می به جوهر  نبست  اعراض  مثل  را  نفس  به  نسبت  صادره  اما    دانستنداعمال 

نسبت به علم تفصیلی پیشین برای فعل جوارحی دستشان خالی است. ابن سینا  
شور و مانند آن با هم فرقی ندارند  گوید کسی که فقیر شده با کسی که مرده می

شود علم تفصیلی به قوا و کمالات  یعنی نفوس باهم فرقی ندارند لذا در نفس نمی 
    قوا پیدا کرد.

  
  

  

 
  تعارض قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد با فاعل بالقصد. ١
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  طالقانی   ی ل ع   ر ت ک د جمع بندی  
که مراتب بیشتر شد درحالیدر توضیحات جناب آقای عزتی، مشکلات به 

  انتظار این بود که مشکلات و ایرادات کمتر شود. 
ایشان می که  است  این  و مسأله  بالتجلی  یک مشکل  فاعلیت  با  خواهند 

که اگر ما قائل به  نفس، نظریه علامه را ترمیم کنند و براین تأکید دارند درحالی
بالتجلی بشویم دیگر نیازی به نظریه اعتباریات نیست و این که وقتی   فاعلیت 

ت یعنی این کوزه این فعل و  از کوزه همان برون تراود که در درون اوسگویید  می
، پس دیگر نیازی به فاعلیت بالتجلی  ١دهند کوزه دیگر فعل دیگری را انجام می

نشانه  را مطرح کردند خود  اعتباریات  نظریه  این که علامه  و  این  نداریم  بر  ای 
ایشان اصلاً ربطی به فاعلیت بالتجلی ندارد وایشان مبنا را  می باشد که نظریه 

  دهند.  فاعلیت بالتجلی قرار نمی 
از کوزه همان برون تراود که در درون    استاد عزتی فرمودند که  بعد این که

کند. و طبق این بیان یعنی انسان اختیار ندارد  ت، شبهه جبریت را ایجاد می اوس
زیرا طبق این بیان، کوزه کنایه از همان تعین ذاتی است و تعین ذاتی هم در واقع  
اختیار انسان است ودر راین صورت اختیار را هم حتی اگر از کمون نفس بدانیم،  

ان جبر  لازمه اش این است که اختیار اولیه از اقتضاء عین ثابت باشد و این هم
که فوق طاقت بشر است و مجالش در حکمت نیست بلکه در عرفان    ٢شودمی

  است. 

 
  کنایه از فاعلیت بالتجلی. ١
ــقی فی بطن امه) ودر واقع قائل به عین ثابت   ٢ ــقی ش ــعید فی بطن امه والش ــعید س همان حرف جناب آخوند که می گویند(الس

  هستنند.
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علامه با برساخته گرایی   ییبرساخت گرا  دگفتن  ناشیکه ا   ن یا   یمسأله بعد 
و نظریه    اندهم اشتباه کرده  ی مطهر   د یو اصلاً شه کند  ها فرق می   مدرنپست

نشده  متوجه  را  می علامه  این  را  علت  و  برساخت اند.  که  از  دانند  علامه  گرایی 
با واقعجنس دیگری می لذا  و مبتنی بر واقع است  رئالیسم جمع  باشد  گرایی و 

گویید که از طریق شناخت و علم مبتنی بر واقع است  شود. و همچنین می می
باشد و با توجه به این  که شما قائل هستید خود علم بر ساخته نفس می درحالی

شود که معیار  دانید، نتیجه این می که انشاء نفس را به معنای کمون و بروز می 
ان چیزهایی باشد که در ذهن من است. و در این  صدق و مطابقت با واقع، هم

  ه یچه که بر شبک آنفقط    و  بسته  یفضا   ک یدر    ندهست   یزندان  کی   هاصورت انسان
  رونیاصلاً با عالم ب   و  بینندمی   ا نقش بسته ر   شانخود  یذهن  ینما ی بر پرده س  ای

  ب یلا یا    ها  یکارت د از    یهایی مثل بعض احتمالاً از باب دیدگاه   ند. و اینندار   یارتباط
 انسان  و  هست  ادیبن  نی شیپ  یهماهنگ   کیکه    شودمی  گرید   یدر موضع  تسین

با    یارتباط  چی ه  و  بیند می  ش ذهن خود  نمایهای منتقش بر پرده سصورت   ددار 
مطابق با  ،  هرچه که بودهو    اتفاق   از روی   از   ای حالا خداوند    یول  د جهان خارج ندار 

انسان وجهان خارج    ن یرابطه ب  چی هباشد. پس در نتیجه با این بیان  می  جهان
دارم  و    تم نشس  جا   ن یمن الان ا   عنوان مثال است به   زوله یا   نیست و انسان در واقع 

مهم    چیاصلاً ه  و  فرمایندمی  ی چه چیزیعزت یخوانم که آقامی  را   ذهن خودم
  های به حرف  یچه واکنش  و  فرمایندمی  هچ  نا شیلحظه ا   نی ا   رکه الان د  ستین

  من دارند. 
  ، ایهایی در سنت اندیشهریشه   شاتیفرما ن یا  که  کنمالبته من انکار نمی  

جهان اسلام هست    شهیسنت اند  زهایی ا در جریان   و  هاییدر گرایش   ی، در بخش
ا   نالا  یول نمیکه    است  نیمسأله  معقول  نظریه  یک  عنوان  این به  را  شود  ها 
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که ما نیاز داریم به یک علوم انسانی که جامعه را پذیرفت و تبعات دارد. درحالی
اجتماعی توهمی که تنها به تفسیر جامعه  وسو دهد و نه فقط یک علوم  سمت 

  بپردازد بلکه نیاز به علومی داریم که جامعه را تغییر دهد. 
که فرمودند ما به فیزیک عمل کاری نداریم و    بود  ن یتر ا نکته عجیب   یک 

اش تنها نیت مهم است و برای این ادعا آیه و روایت هم آوردند و درواقع اسلامیزه 
نتیجه کردند. درحالی  و  ادعا تالی فاسد دارد  این  این میکه  شود که فردی  اش 

   روم.حرام شرعی مرتکب شود ولی بگوید دل من پاک لذا به بهشت می
  کهنسال  ا ض ر ی ل ع   ر ت ک د بندی  جمع 
بنده هم پاسخ به    اصلاً رافع مشکلات نبود    یهای جناب استاد عزتنظر 

  ن یا  یدکتر طالقان ی آقا  و  من  ، ر خصوص مقالهد  . ن ها توجه نشدآبلکه اصلاً به 
ما    و  کم بود  ای ن مقاله نبود  آدر جلسه در    ناش یا   شاتیفرما  و  میندا خو   ا مقاله ر 

  چیزی بیشتر از این که گفتیم از مقاله نفهمیدیم. 
ای  یی اشارهکه علامه طباطبا دانیم  اما نسبت به فاعل بالتجلی، ما هم می 

ن چه  آکه  است    ن یهم  ی جلسه هم برا   ن یاتفاقاً ا   اند بلکه به فاعل بالتجلی نکرده
  م ید ینه فهم قابل ترمیم هست یا نه. و با توضیحات استاد عزتی    اندنگفته   شانیا   را 

اشکال چه  وارد  یکه  علامه  حرف  فهم   است  بر  نه  نحوی   م ی دیو  چه    ل فاع  به 
ر   بالتجلی  می   ا اشکال  آن  کندرفع  اساس  بر  و  روشن  بسیار  علامه  زیرا حرف   .

کند تا  خواهد و این قوا انسان را وادار میاش چیزهایی میانسان با قوای فعاله
یکسری اعتباریاتی انجام و با آن به نتیجه برسد. که این ظاهر بلکه نص در فاعل  

  بالقصد است.
بالتجلاین   اما  انجام می   ی که در فاعل  با آنچه  دهد مناسبت  نفس انسان 

  یی، ها قبل از علامه طباطبا قرن  د تا نیازی به اثبات داشته باشد. منکر ندار  ،دارد
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فرمود  غمبریپ شاکلته)  اکرم  علی  یعمل  ا ند(کل  از  قبل  همه    نا شیو  هم 
طوری  د در فعلش هم همین دار   یثیذات خب   ی که آدم،  دانستندالناس میعوام

  ی لی حرف علامه خاست وهمین طور برعکس لذا نیازی به اثبات ندارد. بنابراین  
 ١فرمایند انسان چه خوب و چه بد باشد، یکسری اغراضی دارد است و می  واضح

هایی که داده شد راجع به آن جا نبود و اشکال در واقع این بود که نظریه  و جواب
شود که پاسخی به آن  علامه چه مشکلی دارد و چطور با فاعل بالتجلی رفع می 

  داده نشد. 
قائل به فاعل بالتجلی    توانندنمی   که آن ها  فرمودندمشائیون    در خصوص 

درحالی  ملاصدرا  که  شوند.  بوده د یخورش  کی   مثل ظهور  ر   ی  ستارگان  ا  که 
میتحت  قرار  ر   و  دهدالشعاع  دور    ا افراد  نظر  لذا می از  گزارش  کند  های  به 

  من مدرس کرد.    موارد اعتماد   یو در بعض   ر نباید اکتفاگ یهای دملاصدرا از فلسفه 
که  هر جور    ا ر   هی نظر   ناشیم که ا هن بدانش  ا ر   ییتوانم جاهامی  این علوم هستم و

های  گزارش  انسانکه  لذا رسم شرعی و عقلی این است    ٢است  گفته  خواستهمی
  ی رسم هم برا   نیکه ا   یگر ینه از زبان کس د  اندن بخو ااز زبان خودش  گرانید

باید رعایت شود. و حرف مشاء این است    فلسفه غرب  یهم برا   یفلسفه اسلام
نمی  مجرد  امر  در  ابن که  سخن  از  و  کرد  زیادوکم  استفاده  شود  چنین  سینا 

  ٣شود که نفس یک آدم عامی با یک عالم یکسان باشد. نمی 
ل  عفابا    ه ینظر   ن یو نه ا   ندارد   یعلامه اشکال  ه ینظر   در مجموع به نظر بنده، 

  ی تجلفاعل بالکه در    م ر یپذ  م ومیحال معتقد هست درعین شود و  می   رفعلی  جبالت

 
  علامه کاری به منشا آن اغراض ندارند. ١
  خصوصا نسبت به محقق دوانی. ٢
  گاهی عده ای گمان می کند که من مشائی هستم در حالی که بنده تمام کتب ملاصدرا را خوانده و حفظ می باشم. ٣
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  شود و می  علامه مربوط  یه نه به نظر   هینظر   د امانفس انسان با عملش نسبت دار 
  . میمربوط کن ا ر  آن ما  هلازم هست ک  نه

  عزتی   د م ح ا  م لا س لا ا  ت ج ح جمع بندی  
که شود. درحالی، منجر به جبر می می ر یبپذ  ا ر   یتجلبال  تیاگر فعال   گفته شد

به تفویض میکسانی که   قائل  فلسفه و عرفان هم مخالف هستند  شوند که  با 
  پرستی بدتر از بت  ض یگوید تفوملاصدرا می  تفویض به مراتب از جبر بدتر است و

واقعاً شبهه  باشد و ثانیا اگر بخواهیم به بیانات فلسفی و عرفانی متمایل شویم،  می
اخت و  پاسخ  ی برا   اریجبر  ندارد بنده  تنها همان    ١ی  حقیر  نظر  به  که پاسخو    ی 

اند(لا جبر ولا تفویض و لکن الامر بین الامرین) که  اند و فرموده داده  معصوم
با الهام  حتی خود معصوم نیز حواله داده به یک ابهامی لذا این مسأله تنها  اند 

نتیجه شود وبا علم حصولی چیزی به دست نمی قلبی روشن می  شبهه    آید. در 
  . میکه ما گفت یانی ب  نیا  فقط  نه  است و  وارد یبنابر هر مکتب ار یجبر و اخت 

اساس   بر  زیرا  بیگانه نیست  نظریه علامه  با  بالتجلی  فاعلیت  از طرفی  و 
آورد لذا نیاز  نظریه علامه، صرف جعل اعتبار و ضرورت و بایستگی، کنش نمی 

به ترمیم دارد. و ترمیم هم با فاعلیت بالتجلی است که تعین ذاتی دارد و نوع نگاه  
کنش به  را  میانسان  جوارحی  و  جوانحی  اعتبارآورد  های  نوع    و  همان  هم 

  ملاحظه است لذا با فاعل بالتجلی سازگار است. 
و   ندارد  درستی  رفتار  مثال  عنوان  به  که  خانمی  آن  نسبت  همچنین  و 

چنین  می منکر  بنده  و  ندارد  وجود  مصادیقی  چنین  است،  پاک  من  نیت  گوید 
گوید زیرا اگر نیت پاک باشد  مصادیق هستم و در واقع چنین شخصی دروغ می

 
  اگر هم بخواهیم به بیانات کلامی متمایل شویم به تفویض می رسیم. ١



 یافعال جوارح یدر معنابخش   ıőمرحوم علامه طباطبا یاتامتداد اعتبا�   ٣٢

 

زند و  محال که یک فعل قبیحی متمشی شود. و نیت است که عمل را رنگ می 
بلکه فعل یک پیکره فیزیکال دارد که خیر و شرش را از    ستم ین   یبنده منکر تجر 

  ١شود.گیرد و لذا آن نوع تعین ذاتی است که منجر به فعل مینیت می
در پایان این که به نظر حقیر انجام عمل در واقع راستی آزمایی نیت است  

فهماند و باعث فعلیت و رسوخ  و خود عمل راستی آزمایی کرده و صدق را می
  شود.  نفس می
  اشکال  

به ما اطلاع داده  یموضوع اعتبار   شد  که  امتداد  فکر  .  بود  ات یبود بحث 
در  تواند  نمی علامه    شین فرما ااز هم  شیفرمایند بکه می  یامتداد  نیا   کنممی

صورت  به  ما  علامه  باشد.  ملاک    و  شاخص   یک   علوم  بایدها مرحوم  و    یک 
  یامر و    حسن  د را داشته باش   تشی با توجه به غا  یدر امور واقع  شهیکه ر   یی دهای نبا

  ی امتداد  مهیما بخوا دانند. حال اگر  ا قبیح می ر   دنداشته باش  ت یدر واقع  شه یکه ر 
هستند برویم  ی  د ید و نبا یکه با  یعلوماولاً سراغ    دیبا   ، میعلوم داشته باش   گریدر د

این که   پیش ببریم.  ولی  مرحوم علامه  زمیمکان  نابا هم  دی با  ا ن علوم ر آثانیاً    و
ا   شودداده    ید یملاک جد به  امتداد    ف یتعر   یخاص  زم یمکان   ک یکه    عنا م  ن یو 

  لغو است. بحث  ن یکنم که ا احساس می وبا عرض پوزش م یندار شود،  
  جواب 

توقع  شد، در واقع  مطرح می   می مقاله استنباط کرد  زکه ما ا   ین شکلآبه  اگر بحث  
استاد    یآقا  حات ی بعد از توض  کهشود درحالی  مثال زده   یمورد عمل  کی   بود که

  ری اراده شده است که واقعاً گ ید   زیاز مقاله چ  و  نبوده  آن  که مراد  می دیفهم   یعزت

 
تباه دارند که  ١ تاد می فرمایند که افراد بسـیاری داریم که به عنوان مثال علاقه مند به اهل بیت هسـتند اما رفتار اشـ در جواب اسـ

  ناشی ندانستن و مانند آن است که همان فاعل بالقصد است.
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و طرح استاد عزتی مخالفت  و    شنهادیالبته ما با پ نبوده است.    ا ی  ه ور بودطنی ا   ای
و   است  مباحث خوب  این  کلی  به طوری  اما  ا ثمرهکردیم  اگر    است  ن یاش  که 

می    هم  ا ر   یانسان   یاز رفتارها   یبعض د،  کن  یدرستی طبه   ا مقدمات ر   نیا کسی  
اعتبارات قبل   یات، در اعتبار  ییعلامه طباطبا که . درحالی دتحت قاعده آور  توان

  ی عناست یثابت    از اجتماعبار قبل  اعت  گویند و می  کنندمی   ب یرو تصو  اجتماع از  
ها  آدم وییم که  بگ   نیق یتوانیم به نحو جزم و  ما میث شود،  و بح  دور باشط  نیاگر ا 

های انسانی  د، این اعتباریات را دارند و یک نحوه ثباتی در کنش در هرجایی باشن
ها در مرحله طبع مثل فاعل بالطبع، دست خودشان  شود زیرا انسانتصویر می 

نیست لذا اگر این مطلب اینطور دنبال شود، ثمره دارد و سایر مسائل هم مقدمات  
  بحث است که طبیعی است. 

 


